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اعظم لاریجانی 

چشم در چشم 
       دنیا

 رؤيايش معلمي نبود. از همان كودكي رنگ ها را دوســت 
داشــت و مي خواست نقاش شود. ســال ها گذشت و اتفاق يا 
سرنوشت او را به مســير ديگري هدايت كرد. اكنون 17 سال 
است معلمي مي كند و به قول خودش عاشقي. حالا ديگر شغل 
رؤيايی او معلمي است. ويدا نصيري مدرك فوق ليسانس رشتة 
تاريخ و فلسفة تعليم  و تربيت دارد. در شاهين دژ ساكن است و 
هر روز به مياندواب مــي رود تا رؤياهايش را دنبال كند. هنوز 
رنگ ها را فراموش نكرده اســت. اكنون در و ديوار كلاس بوم 
نقاشی اش و رؤياي كودكي او نيز وسيله اي براي تحقق اهداف 
آموزشي شده اســت. گفت وگوي مجلة رشد معلم را با ايشان 

بخوانيد.

 اولين روز معلمی تان چگونه گذشت؟
اولين روز معلمی ام در مدرســة طوبي در منطقة انزل اروميه 
بود. چهــرة تك تك دانش آموزان را با نگاه هاي معصوم و حتي 
نام آن ها به ياد دارم. با شــوق و اشــتياق به من چشم دوخته 
بودند. من هم كمتر از آن ها مشــتاق نبودم؛ هرچند بي تجربه 
بودم و اضطراب داشــتم. از طرف ديگر، از شهر خود دور شده 
بودم و احســاس غريبي مي كردم. ولي وقتي مقابل آن 22 نفر 
ايستادم و چشم در چشمشان دوختم، انگار تمام دنيا را يكجا 

به من داده بودند.

 چگونه توانســتيد از شــغلی كه رؤيايش را در ســر 
نداشتيد، شغلی رؤيايی بسازيد؟

وقتي به دلايل متعدد نتوانستم در رشتة هنر تحصيل كنم، 
معلمي را انتخــاب كردم. همان طور كه گفتم، نگاه مشــتاق 
بچه ها مرا مشــتاق تر كرد و هر روز بيش از پيش به اين شغل 
علاقه مند شــدم. كم كم چيزي بيشتر از علاقه مندي در قلبم 
احســاس كردم؛ عاشقي. چرا كه تنها عاشق است كه مي تواند 
تمام ايرادهاي معشوق را ببيند و باز هم عاشقي كند. خودم را 
عاشقي می ديدم كه دور مشكلات می گردد تا از آن ها فرصتي 

بسازد.

 آيا نقاش  شدن را به فراموشی سپرديد؟
خير. يكي از دغدغه هاي مــن در تعليم و تربيت فراهم كردن 
كلاســي پر از شور و شوق بود. نقاشي اين فرصت را به من داد 
و ابزاري شد در رسيدن به اهدافم. به كمك نقاشي سعي كردم 
كلاس را براي بچه ها جذاب و خوشــايند كنم. روي ديوارهاي 
كلاس، در و ديوار مدرســه و هر جا كه امكانش باشد، نقاشي 
مي كنم. مثلًا در درس فارسي فعاليتي هست به نام: »گوش كن 
و بگو«. برای جذاب شدن اين فعاليت تصميم گرفتم اين فايل 
صوتی را به صورت يک ويدئو در بياورم. يکی از شخصيت های 
داستان را انتخاب و شروع به نقاشی کردم و از روند نقاشی فيلم 
گرفتم. هدف، بالابردن دقــت و تمرکز دانش آموزان در گوش 
دادن بود ولي من علاوه بر گوش دادن، مهارت هاي ديگري هم 
به آن ها آموختم. با تمام شــدن فايل صوتی، نقاشی من هم به 
پايان می رسيد. دانش آموزانم با ذوق و شوق فيلم را می ديدند و 
داستان را می شنيدند. می توانستند آرام آرام تمام مراحل کشيدن 
يک تصوير را ببينند. هم با علاقه به درس گوش می دادند و هم 
در کنارش نقاشــی ياد مي گرفتند. در زنگ هنر هم كه ساعت 
مورد علاقة من اســت، من هم همراه بچه ها نقاشي مي كشم. 
آن ها روي برگه های سفيد و من روي ديوارهاي كلاس. گاهي 
در زنگ هنر ابزار و وســايل كمك آموزشــي مورد نياز درس 
رياضي را می ساختيم و جعبه های ميوه را به قفسه های زيباي 
كتاب تبديل می کرديم. خلاصــه دورريزها به داد كمبودهاي 

كلاس مي رسيدند.

 چگونه از يكنواختی فضای درس جلوگيری می کنید؟
خودم را به مجموعه اي مقررات خشــك و كسل كننده مقيد 
نمي كنم. گاهي با نمايش فيلمي غيردرسي با محتواي آموزشي، 
جو كلاس را تلطيف مي كنم. گاهي براي تنوع بچه ها را به حياط 
مدرسه مي برم و كلاس را آنجا تشكيل مي دهم. گاه ساعتي را 
به بحث آزاد اختصاص می دهم تا بچه ها بتوانند سؤالات خود 
را مطرح و احساساتشان را بيان كنند. در خلال اين گفت وگوها 
تفكر شــكل می گيرد. مثلًا در همين دوران آموزش از راه دور، 
انيميشني با محتواي آموزشي به اشتراك مي گذاشتم تا بچه ها 
ببيننــد. چندي پيش هم مدير مدرســه پيوندي )لينكي( در 
اختيارم گذاشــت كه با آن می توانستم بچه ها را به بازديدهاي 

مجازي ببرم. سعي می کنم شور و شوق بچه ها حفظ شود.

 آموزش از راه دور را موفق می دانید؟
تعليم وتربيت تنها آموزش نيست، بلکه پرورش هم هست و 
اين در کلاس حضوری بهتر محقق می شود. آموزش از راه دور 
به تنهايی برای دانش آموزان ابتدايی کافی نيست. دانش آموزان 
ابتدايــی نياز دارند از نزديک کلاس درس را لمس کنند. آن ها 
در کنار هم کلاسی هايشان روابط اجتماعی را ياد می گيرند. در 
آموزش مجازی معلم بــر دانش آموزان و محيط کنترل کامل 
نــدارد. به نظر من آموزش مجــازی در کنار آموزش حضوری 

است كه می تواند مفيد باشد.

گفت و گو با ويدا نصيری، معلمی از آذربايجان غربی

گو 
ت و 

گف
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 در آمــوزش از راه دور آیا فرصت هایــی برای تعامل 
حرفه ای و اجتماعی بین همکاران وجود دارد؟

 بله. تعامل بين همکاران نســبت به قبل بيشتر شده است. 
معلمان به راحتی می توانند از فکر، انديشــه و تجربه هاي ديگر 
همکاران اســتفاده کننــد، چون در اين نــوع ارتباطات ديگر 
مشــکلات مســافت و زمان را نداريم و به راحتی می توانيم در 

مسائل و مشکلات با همكاران دور و نزديك هم فکری کنيم.

 شيوۀ شما برای برنامه ريزی كلاستان چيست؟
برای اينکه برنامه ريزی درست و مناسبي برای کلاسم داشته 
باشم، بايد شناخت درستی از دانش آموزان داشته باشم. چون 
اين برنامه ريزی برای پيشرفت تحصيلی و تربيتی آن هاست و 
شــناخت آن ها می تواند در تنظيم برنامه اي مناسب و منسجم 
به من کمک كند. تفاوت هاي فردي را بايد در نظر داشته باشم. 
محتوايي كه در كلاس هاي روســتايي ارائه مي شود، نسبت به 
كلاس هاي شهري بايد متفاوت باشد. اين موضوع به خصوص در 
مورد مسائل پرورشي بيشتر اهميت دارد. براي مثال، بچه های 
روستا با انتخابات شــوراي دانش آموزي آشنا نيستند. امسال 
تعرفه  تهيه كرديم، ميز گذاشتيم و رأی گيري كرديم. شايد در 
شهر اين موضوع مهم نباشد، چون بچه ها بارها آن را ديده اند، 
اما براي بچه های روســتايي، آشنايي با اين مقوله لازم و مهم 
اســت. بنابراين، لازم است متناســب با نيازهاي دانش آموزان 

برنامه ريزي شود و سعي كنيم اين خلأها را پر كنيم.

 گفتيد به مسائل پرورشی هم به اندازۀ آموزش اهميت 
می دهيد. چگونه؟

ســعي می کنم بچه ها را به ســمتي هدايت كنم كه غير از 
يادگرفتن خواندن و نوشتن، انسان هاي بهتري باشند. نه اينكه 
بد باشــند؛ نه. آن ها معصوم و بي آلايش انــد و فقط بايد راه را 
نشانشان داد؛ نه با حرف زدن، كه با عمل كردن. مثلًا به بچه ها 
نمی گويم برويد نماز بخوانيد. خــودم وضو مي گيرم و می روم 
نماز مي خوانم. وســط حرف بچه ها نمی پرم و به آن ها احترام 
مي گذارم. اگر هم ناخودآگاه حرفشــان را قطع كردم، از آن ها 
عذرخواهي مي كنم. هر كسي كه وارد شود، جلوي پايش بلند 
مي شــوم. وقتي به اردو می رويم، همراه بچه ها زباله ها را جمع 
مي كنم. كلاس را مرتب و زيبا مي كنم تا چشم بچه ها به زيبايي 
عادت كند. وقتي بچه ها در عمل اين رفتارها را ببينند، بيشتر 

تأثير مي گيرند.

 با مثالی زمانی را توصيف كنيد كه احساس كرديد يك 
دانش آموز شما را به چالش كشيده است.

در کلاس هايــم ســاعتي را بــرای بحــث آزاد و گفت وگو 
با دانش آمــوزان تعيين مي كنم. در اين جلســات ســؤالات 
دانش آموزان چالش برانگيز اســت. ممكن است سؤالي بپرسند 
كه من جوابش را ندانم و ايــن مرا مضطرب نمي كند، چراكه 
بچه ها بايد بدانند معلم همه چيز را نمي داند. ولي می تواند بگويد 
نمي دانم و برود تحقيق كند و جواب سؤالاتشــان را پيدا كند. 

حس اعتمادي كه با پاسخ دادن به سؤالاتشان در چشمان آن ها 
مي بينم، خيلي برايم ارزش دارد.

 وقتی روز بدی داشته ايد، با دانش آموزانی که شما 
را ناراحت می کنند چگونه رفتار می کنید؟

بيشتر سعي مي كنم مشكلاتم را پشت در بگذارم. از طرف ديگر، 
به ندرت عصباني مي شوم. ولي معمولًا سعي مي كنم مشكلم را با 
بچه ها در ميان بگذارم. مثـلًا من مشكل قلبي دارم و گاهي موقع 
بلند حرف زدن نفس كم مي آورم. يك روز كه بچه ها سر و صدا 
مي كردند و صدا به صدا نمي رســيد، مشكل را مطرح كردم. آن 
روز ديگر لازم نبود من تلاشي كنم. بچه ها به هم تذكر می دادند 
و همديگر را ســاكت مي كردند تا مجبور نشــوم بلند صحبت 
كنم. گاهي هم كه مشكلي دارم، ابتداي كلاس مي گويم بچه ها 
ببخشيد كه امروز مثل روزهاي قبل نيستم! به كمك شما احتياج 
دارم تا فردا خوب و سرحال به كلاس برگردم. اين ابراز صميمت 

خيلي روي بچه ها تأثير مثبت دارد.

 فكر می کنید در آموزش وپرورش چه زمینه هایی به 
بهبود نیاز دارند؟

تحول نيروی انســانی؛ تحول در فناوری؛ رســيدگی به وضع 
اقتصادی معلمان؛ بالابردن ارزش و مقام معلمان؛ بهداشتی كردن 
مدرســه هاي مناطق محروم؛ ايجاد فضای آموزشی با مدل ها و 
معيارهای منطقه ای و اقليمی؛ مجهزكردن همة مراکز آموزشی 

به وسايل کمک آموزشی.

 چه طرز فکری برای معلمی نیاز است؟
معلمي شغل ماست و طبيعي است به عنوان منبع درآمد به آن 
توجه كنيم، ولي اگر تنها انگيزة ما فقط درآمد باشد، عمر خود 
را تباه كرده ايم. پيش از آن، نگاه معلم بايد اين باشد كه به خوبي 
و شايســتگي فرزنداني را كه به او سپرده اند، بپروراند و آن ها را 
فرزندان خود و آيندة اين آب و خاك بداند. عاشقانه و با تمام توان 
براي آموزش وپرورش آن ها تلاش كند و در قلب خود واقف باشد 
كه با تعليم وتربيت هر دانش آموز، خانواده و ده ها فرد ديگري كه 

در آينده با او در ارتباط خواهند بود، تأثير مي گيرند.


